
مدیرکل دام پزشکی استان خبر داد:

شناسایی 221 محموله قاچاق گوسفند و بز 
شناسایی  استان  در  بز  و  گوسفند  غیرمجاز  محموله   1359 از  قاچاق  محموله  شــیــری- 221 
امسال  ابتدای  از  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز  شمالی  خراسان  پزشکی  دام  شد.مدیرکل 
تاکنون  48 رأس اسب و قاطر، 37 هزار و 710 کیلوگرم تخم مرغ، 328 کندوی زنبور عسل، 64 
مراجع  به  قاچاق  های  محموله  و  شناسایی  شدند  می  حمل  غیرمجاز  شکل  به  که  گوساله  و  گاو  رأس 

قضایی معرفی شدند.
دکتر »احمدی« افزود: از ابتدای امسال تاکنون 60 رأس اسب و قاطر، 53  تن انواع پشم، 21 هزار 
و 100 کیلوگرم تخم مرغ، 12 هزار تن شیر خام، 3500 کندوی زنبورعسل، 5 هزار و 407 رأس 
گاو و گوساله زنده، 350 هزار رأس گوسفند و بز که بدون مجوز از استان خارج می شدند و 32 رأس 
اسب و قاطر، 59 هزار جلد پوست گاو، 35  هزار جلد پوست گوسفند، 678 هزار کیلوگرم تخم مرغ، 
571 هزار تن شیر خام، 43 تن عسل، 262 کندوی زنبور عسل، 266 رأس گاو و گوساله و 32 هزار 
رأس گوسفند و بز که به شکل غیرمجاز وارد استان می شدند، شناسایی شدند. وی تصریح کرد: طی 
نظارت و بازرسی های بهداشتی انجام شده از مراکز فراورده های خام دامی، تاکنون 13 هزار و 499 
کیلوگرم از فراورده های غیربهداشتی معدوم شده است.وی میزان ضبط فراورده ها در کشتارگاه های 
دامی را 21 هزار و 27 کیلوگرم و در کشتارگاه های طیور 56 هزار و 345 کیلوگرم ذکر کرد و ادامه 
 869 و  هزار   90 استان  در  تاکنون  امسال  ابتدای  از  دامی  خام  های  فراورده  معدومی  مجموع  داد: 
کیلوگرم بوده است.وی خاطرنشان کرد: طی 33 هزار و 76 مورد نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه 

فراورده های خام دامی 601  مورد تخلف غیربهداشتی کشف و یک مرکز پلمب شده است.

22رأس گوسفند طعمه حریق شدند

 فرمانده انتظامی شیروان از وقوع یک مورد آتش سوزی در یک دامداری و تلف شدن 22 رأس گوسفند 
در این خصوص خبر داد.سرهنگ »وحیدی« با اعلام جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام یک مورد آتش 
سوزی در یک دامداری در روستای عبدآباد این شهرستان، ماموران انتظامی، امدادی و آتش نشانی 
به محل حادثه اعزام شدند.وی با اشاره به این که در این حادثه 22 رأس گوسفند در دم تلف شدند، 
افزود: 20 رأس گوسفند نیز به شدت دچار سوختگی شدند.این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: علت 
وقوع این آتش سوزی در دست بررسی است که به محض مشخص شدن آن بلافاصله اعلام خواهد شد.

تصادف مرگبار

شدن  کشته  و  موتورسیکلت  با  کوئیک  دستگاه  یک  برخورد  از  جاجرم  انتظامی  فرمانده   - حسینی 
راکب  حادثه  این  در  گفت:  قندی«  »رضا  سرهنگ  داد.  خبر  شوقان  سنخواست-  محور  در  نفر  یک 
موتورسیکلت به شدت مجروح و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد، وی ادامه داد: با 
وجود انجام اقدامات درمانی متاسفانه راکب موتورسیکلت پس از یک ساعت به علت شدت جراحات 

وارد شده در بیمارستان فوت کرد.

در اسفراین رخ داد؛

توقیف 4.4 تن سنگ معدن قاچاق
فرمانده انتظامی اسفراین از توقیف 2 دستگاه خودرو حامل4تن و 467کیلوگرم سنگ معدن قاچاق 
از نوع سرب به ارزش بیش از 357 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.سرهنگ »مجید یگانه پور« 
ماموران  معادن،  از  مجاز  غیر  استفاده  با  مبارزه  و  برخورد  اجرای  در  گفت:  خبر  این  جزئیات  اعلام  با 
 2 شناسایی  به  موفق  سبزوار  اسفراین-  محور  استحفاظی  در حــوزه  گشت  حین  آباد  عباس  پاسگاه 
دستگاه خودروی نیسان حامل سنگ معدن غیر مجاز از نوع سرب شدند.این مقام انتظامی با اشاره به 
این که ماموران این خودروها را در حوزه استحفاظی شان متوقف کردند، افزود: در بازرسی از آن ها 4 
تن و 467 کیلوگرم سنگ معدن کشف و ضبط شد.سرهنگ »یگانه پور« تصریح کرد: در این خصوص 

2 متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

اخبار 

اشتباه های ویرانگر حسابداری که 2 زندگی مشترک را نابود کرد

دستبرد به حساب دیگران با کارت طمع  
صدیقی

حسابگر  روزی  شــد.  گرفتار  خــود  طمع  و  دوستش  کینه  تله  در 
ماهری بود اما در یک بزنگاه با محاسبات غلط اش دست به حساب 
درد  خواست  می  دزدی  با  شد.  برزن  و  کوی  آواره  و  برد  مشتریان 
مبتلا  تری  بزرگ  درد  به  نداشت  خبر  اما  کند  درمان  را  همسرش 
خواهد شد. او می گوید: روزی پشت چراغ قرمز به متکدیانی که 
زیاده  با  اما  داد  می  انعام  کردند  می  تمیز  را  اش  ماشین  شیشه 
اش  گریزی  قانون  عاقبت  شد.  چهارراه  همان  متکدی  خواهی 
خدمت  از  دایم  انفصال  و  فرزند  و  همسر  دادن  دست  از  زنــدان، 
زندگی  سیاه  های  برگ  شکسته  هم  در  بود. مرد  دولتی  مراکز  در 
اش را ورق می زند و شرح می دهد: بعد از دانش آموختگی چون 
دنبال  جا  آن  در  و  شدم  غربت  دیار  راهی  نبود،  کار  زادگاهم  در 
یک شغل مناسب بودم تا این که در یک بانک استخدام شدم. در 
کارم خیلی جدی و به نوعی حرفه ای بودم و مغزم مثل کامپیوتر 
حساب ها را پردازش می کرد. به خاطر جدیت و نظم و انضباطم 
طولی نکشید که بین همکاران و حتی مشتریان زبانزد شدم. بعد 
از گذشت چند سال کار در بانک با دختر یکی از مشتریان ازدواج 
پیش  تا  خریدم  قیمت  گران  ماشین  یک  نامزدم  برای  ابتدا  کردم. 
همکلاسی هایش به نوعی فخر بفروشد. بعد از خرید چندین خانه 
و خودرو زندگی مشترک مان را زیر یک سقف آغاز کردیم. همسرم 
از این موقعیت استفاده می کرد و مثلا می خواست مثل غربی ها 
زندگی کند، اصلًا به حجابش توجه نمی کرد و همین ماجرا باعث 
شد رفته رفته در محل زندگی مان پشت سر او حرف بزنند. هر بار 
که به او اعتراض می کردم رفتارش را اصلاح کند جار و جنجال به 
پا می کرد، به خاطر موقعیت اجتماعی ام بین همکاران و همسایه 
ها بدجوری تحت فشار بودم. ادامه این ماجرا باعث شد دوستانم به 
بهانه کمک کردن برای حل مشکل ام مرا به دورهمی دودی شان 

دعوت کنند.
کم کم  با تعارف دوستانم پای ثابت دورهمی آن ها شدم و درنهایت 
اعتیادم  شــدم.  گرفتار  اعتیاد  تله  و در  افتاد  اتفاق  نباید  چه  آن 

خیلی زود شدت گرفت و اولین ترکش آن را خوردم. چون همسرم 
از  بعد  شد.  جدا  من  از  مهریه  گرفتن  از  بعد  آمد  می  بدش  مواد  از 
به  کــاری  اصلا  دومــم  همسر  کــردم،  ازدواج  مجدد  طور  به  مدتی 
بود،  با خریدهای گران قیمت گرم  اعتیادم نداشت و سرش مدام 
از طرفی دوستان شیادم در محل کارم حاضر می شدند تا با اصرار 

مرا به خانه شان ببرند.
هر  مهمان  چون  نبود  محبت  و  دلسوزی  سر  از  دوستانم  اصــرار 
کدام‌شان می شدم هزینه سور و سات با من بود و زمانی که در عالم 
خیال سیر می کردم از من پول می گرفتند و آن را پس نمی دادند.

می  را  شــان  فــرزنــدان  بیایند  دنبالم  نداشتند  وقــت  که  زمانی 
تا  داشت  ادامه  ماجرا  این  ببرند.  شان  خانه  به  را  من  تا  فرستادند 
این که از همسر دومم صاحب یک فرزند شدم و یک مشکل جدید 
پیش آمد. بیماری همسرم بدجوری من را درگیر کرد و هر کاری 
می کردم او درمان شود، جواب نمی داد. بعد از مدتی خواستم به 
خاطر این مشکل به زادگاهم برگردم اما مسئولان اداره مخالفت 

کردند.
به خاطر شرایط حاد بیماری همسرم تصمیم گرفتم برای درمان او 
را به خارج از کشور ببرم اما پول کم داشتم. با وجود فروش خانه و 
املاکم اما باز پولم کم بود و از طرفی دوست نداشتم اموالی را که 

به نام همسر دومم بود، بفروشم.
دست  خاطر  به  و  شرکت  یک  حسابدار  روزی  که  دوستانم  از  یکی 
بردن در فاکتورها اخراج شده بود، مدام اطرافم پرسه می زد تا در 
گرگ  دوست  بدهد.  انجام  را  من  کارهای  دستمزد  دریافت  قبال 
صفت ام وقتی دید برای درمان همسرم به پول احتیاج دارم مثل 
شیطان در جلدم فرو رفت و پیشنهاد وسوسه انگیزی به من داد و  
گفت: می توانم مبلغی را از حساب افراد پولدار بردارم و به حساب 
چون  و  کند  نمی  شک  کسی  داد  اطمینان  من  به  او  کنم.  واریز  او 
آدم های پولدار در حساب شان زیاد پول جا به جا می شود متوجه 
نمی شوند. از آن جایی که  در زمینه سیستم بانکی تبحر داشتم، 

وسوسه شدم و این کار را انجام دادم.
همراه  به  داشتم  قبل  از  که  هایی  پول  برداشتن  با  کار  این  از  بعد 

تا به محل قرارمان  از شهر خارج شدم  همسر و فرزندم همان روز 
که در یکی از شهرهای شمالی بود بروم. بین راه مدام به دوستم 
معطل  که  کند  آمــاده  رسیدنم  از  قبل  را  ها  پول  تا  زدم  می  زنگ 
نشوم، غافل از این که او نقشه دیگری در سر داشت. دوستم چون 
مدت ها قبل به خاطر دزدی از شرکت شان اخراج شده بود ادعا 
برای  کردند  می  تحقیر  کارش  این  بابت  را  او  ام  خانواده  کرد  می 
همین تصمیم گرفت من را با وسوسه دزدی به تله بیندازد تا از این 
دوستم  بگیرد.  انتقام  ام  خانواده  از  هم  و  کند  آواره  مرا  هم  طریق 
زمانی که متوجه شد پول را به حسابش واریز کرده ام سریع من را 
لو داد، برای همین اصرار داشت زودتر خودم را به او برسانم چون 
او شک کردم  به اصرار  را تحویل مأموران بدهد.  می خواست من 
و متوجه شدم او مرا لو داده است، برای همین دیگر به تلفن اش 
جواب ندادم و مدتی از ترس دستگیری به همراه خانواده ام از یک 

شهر به شهر دیگر می رفتم.
پلیس سایه به سایه در تعقیب ام بود و از طرفی ممنوع الخروج شده 
بودم و از همه بدتر پولم ته کشیده بود. بالاخره بعد از چندین ماه 

آوارگی به زادگاهم برگشتم و دستگیر شدم. 
از  دایم  انفصال  به  جریمه،  و  زنــدان  بر  علاوه  کارم  این  خاطر  به 
خدمت محکوم شدم. هنوز مدتی از زندانی شدنم نگذشته بود که 
همسر دومم با نقد کردن دارایی هایی که به نامش بود، از من جدا 
شد و با تنها فرزندم دنبال زندگی اش رفت. بعد از آزادی از زندان 

اعتباری برایم نمانده بود.
 برای کم کردن فشار تنهایی و آوارگی رو به مصرف مواد صنعتی 
آوردم تا ببینم چه چیزی انتظارم را می کشد. با اشتباه ویرانگر و 
البته طمع خودم و به خاطر کینه دوستم  دارایی ام را به باد دادم. 
ها  همسایه  و  فامیل  زبانزد  ام  مالی  خوب  وضعیت  خاطر  به  روزی 
چهارراه  سر  مدتی  از  بعد  و  بود  دیگری  چیز  سرنوشتم  ولی  بودم 

دست به تکدی گری زدم. 
شر  از  تا  رفتم  کمپ  به  بود،  نمانده  باقی  برایم  رمقی  دیگر  چون 
از  کمی  و  برگردم  مادرم  و  پدر  پیش  حداقل  و  شوم  خلاص  افیون 

سیاهی دفتر زندگی ام کم کنم.
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حوادث

پلمب 34 واحد صنفی و یک پاساژ متخلف در اسفراین  

نجفیان- فرمانده انتظامی اسفراین از پلمب 34 واحد صنفی و یک پاساژ متخلف در این شهرستان 
خبر داد.سرهنگ »مجید یگانه پور« با اشاره به این که از ابتدای شروع طرح محدودیت های کرونایی 
تاکنون از هزار واحد صنفی در قالب گشت مشترک با کارشناسان شبکه بهداشت، صمت، تعزیرات 
حکومتی، شهرداری و اتاق اصناف بازدید شده است، افزود: در طول اجرای این طرح به ۱۷۲ واحد 
صنفی تذکر و به ۸۱ واحد نیز اخطار کتبی داده شد.به گفته وی،  ۳۴ واحد صنفی و یک پاساژ هم به 
دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و به خطر انداختن سلامت مردم با هماهنگی مقام قضایی 

پلمب شدند.

ماسک، ما و اطرافیانمان را در برابر 
ویروس کرونا محافظت می‌‌کند


